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 مطالعة گفتارهاي شخصيّتِ ديوانگان در مثنويهاي
 عطار براساس رابطة آنان با مخاطب  

 دكتر ناصر عليزاده
 دانشگاه شهيد مدني آذربايجانزبان و ادبيات فارسي استاد 

 *فرهاد محمدي

 چکيده
های حاکم بر آنها و دی و ویژگیدربارة روابطِ بین فردر این نوشتار نخست توضیح مختصری 

شود؛ سپس گفتارهای دیوانگان با توجّه به رابطة آنان با أثیری که بر زبان دارند، داده میت
شود که گیرد. در بخش اوّل با ذکر حكایاتی بیان میمخاطب در دو بخش مورد بررسی قرار می

لازمة تعامل با آنهاست، چگونه دیوانگان در گفتگو با حاکمان نسبت به رعایت شرایطی که 
گونه تناسب و سنخیتی با پایگاه اجتماعی . گفتارهای آنان به دلیل اینكه هیفاعتنا هستندبی

به شمار از پادشاهان و صاحبانِ قدرت « زداییقدرت»و « سلبِ ارزش»د، نوعی ندار حاکمان
نشانة هویتّ و »و « ستقلزبانِ م»که  ،. در بخش دوّم سخنان بیباکانة دیوانگان با خداوندرودمی

رود و بر رابطة نزدیك و دوستانة آنها با خداوند دلالت دارد، مورد آنها به شمار می« شخصیتِّ
ویژه گفتارهای با مخاطب ب گیرد. بنابراین زبان خاصّ دیوانگان در گفتگومطالعه قرار می

 ناسب است. دوستانة آنها با خداوند کاملاً با شخصیتّ و عنوانی که دارند، در ت

دیوانگان عطار، مناسبات و  رابطه و شخصیتّ زبان وهای عطار، مثنوی : دیوانگان درهاواژهكليد
 ارتباط اجتماعی در بیان دیوانگان.

 

  

                                                 
 7/7/1393: مقاله رشیپذ خیتار              26/12/1392:  مقاله افتیدر خیتار

 ن* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجا
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 مقدمّه. 1
رای شش عنصر به دست داده، روندِ ایجاد ارتباط دا 1با توجّه به الگویی که یاکوبسن

امی را که در قالب رمزگانِ معیّن شكل گرفته فرستنده در چارچوب یك بافت، پی» است.
در  (.236: 1388)ریمامكاریك، « فرستداست از رهگذرِ مجرای تماس برای گیرنده می

شود. پیامی که از گوینده جای گوینده و شنونده عوض می ،تناوببهگو وتعامل و گفت
همراه است. این شود با پاسخ شنونده، این بار در نقش گوینده، به شنونده منتقل می

که معمولًا در حالت دومّ به تداوم  ،پاسخ یا تأیید آن پیام است یا ردّ و نقض آن
گو و موقعیّت وانجامد. چگونگی بیانِ این پیام به رابطة بین دو طرفِ گفتگو میوگفت

 های متفاوت بیانهای گوناگون با بیانها و زبانو زمینة آن بستگی دارد؛ زیرا پیام در رابطه
تواند از زبانی استفاده کند برای نمونه، پدر برای بیانِ موضعی با فرزندش نمی شود؛می

برد. در این حالت او از سبك که برای بیان همان موضوع با رئیسش به کار می
حتّی تأثیر نوعِ رابطه بر . (39: 1387)لاند،  دهدی به سبك رسمی تغییر موضع میرسمغیرِ

من، )بی های مختلف کاملاً محسوس استعیّتسی در موقسلام و احوالپر چگونگی

و انواع آن داده شود که بر گفتار  2در اینجا لازم است توضیحی دربارة رابطه .(116: 1381
 .گذاردتأثیر می

 انواع رابطه و زبان خاصّ هر يک 1-1
های به زندگی فردی و اجتماعی خود و دیگران بنگریم، رابطه اگر دقیق و ریزبینانه 

های زبانی و گفتاری در هر یك از آنها، متناسب با بینیم که شیوهگوناگونی را می
ها و زبانِ مناسبِ هر یك از آنها مخاطب و موقعیّت، متفاوت است. اگرچه انواع رابطه

های ساده و ملموس به شمار کنیم، چون به نظر ما پدیدهرا در زندگی تجربه می
در حالی که  دانیممینیاز دهیم و آنها را  از توضیح بیها نمیآن دربارةروند، توضیحی می
برشمردن انواع  .(42: 1377)چامسكی، « است ها نیز نیازمند توضیحن پدیدهآشناتری»

کنیم که مثلاً رابطة بین دو همكلاسی با رابطة ها کارِ آسانی نیست؛ امّا درک میرابطه
بین هر کدام از آنها برقرار است با دیگری  کارگر و کارفرما متفاوت است و زبانی که

تفاوت دارد. هر فردی در برقراری انواع رابطه و به کارگیریِ زبان مناسب در هر کدام 
از آنها، تواناییِ لازم را دارد. چنین فردی این مسائل را آگاهانه یاد نگرفته، بلكه در 

ر زندگی روزمره و عادیِ خود . در واقع افراد داست گی اجتماعی در او نهادینه شدهزند
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توانند هر شیوة زبانی و گفتاری را به کار ای نمیدانند که در هر رابطهبه طور طبیعی می
کند و با برای نمونه، فرد در منزل با فرزندانش به گونة خاصّی ارتباط برقرار می د؛ببرن

ری؛ همین فرد زند و با همسرش با رابطه و زبان دیگزبان مخصوصِ آن رابطه حرف می
افراد جامعه دارای  در جامعه با دوستانش دارای نوع خاصّی از رابطه است و با دیگر

که هر کدام زبان هاست ای از رابطهای دیگر. از این رو زندگی انسانها مجموعهگونه
د. به طور خلاصه، دو نوعِ کلّی رابطه در سطح زندگیِ اجتماعیِ خاصّ خود را دار

و موارد  های متعدد استشاخهبندی به زیرهر کدام قابل تقسیم که هستانسانها 
 75: 1381من، )بی: رابطة ناهمپایگی 2: رابطة همپایگی 1د: توانند شامل شوسیاری را میب
 (.85تا 

 رابطة همپايگي 1-1-1
ای است که دو طرف از هر نظر همسان و در یك سطح باشند؛ از نظر سنّی، مالی، رابطه

شود که ی. در این نوع رابطه وجود ویژگیهای مشترک بین افراد باعث میعلمی و شغل
بنابراین افراد در . (70و  69)همان،  یك، همسان، صمیمی و مشابه بدانندآنها خود را نزد

هر دو طرف، ضمایر و »کنند. همننین گو با هم از کلماتِ یكسان استفاده میوگفت
صمیمیت بین آنها افزایش پیدا کند، گرایش به برند و هر چه افعال یكسان به کار می

برای این رابطه . (41)همان،  «شودادبانه بیشتر میاستفاده از کلمات نامهذّب و بی
و  تیمیخوابگاهی، همتوان برشمرد. رابطة همكلاسی، همهای زیادی را میمصداق

است که « ایستیرودرببی»و « صمیمیّت»، «بودندوستانه»همكاری. ویژگیهای این رابطه، 
گویی که در این رابطه عموماً برقرار وبودن در آن دخالت ندارد. گفت تعارف و رسمی

همراه است. در این رابطه قدرتی یا « طنز»و « مزاح»، «شوخی»هایی از شود با مایهمی
الشعاع قرار دهد، حاکم نیست. البتّه در رابطة مناسبتی که زبان و ارتباط گفتاری را تحت

. نباید تفاوت سنی زیاد باشد بر رابطه تأثیرگذار است« شغلی»و « یسنّ» عواملاری همك
ای باشد که یكی رئیس باشد و دیگری کارمند؛ در این صورت با وجود یا شغل به گونه

 وجود دارد.   فاصلههمكار بودن در یك مكانِ خاصّ، باز 

 رابطه ناهمپايگي 2-1-1
ایگی است. آننه در این نوع رابطه حاکم است همپایگی عكس رابطة همپرابطة نا

بندی بین افراد تمایزات و تفاوتهایی است که باعث برقراری فاصله و ایجاد طبقه
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اجتماعی و فاصلة  ویژگیهای. تمایز است تعیین کننده« مناسبات»شود. در این رابطه می
-این نوع رابطه برجسته در (68)همان، انجامد طبقاتی افراد به کنترلِ رفتار در تعامل می

ترین نمونة کنترل رفتار در مراودات و تعاملاتِ اجتماعی، کنترل زبان است. در کنترل 
توانند هر گونه که دانند که در هر بافت و موقعیّتی و با هر کسی نمیزبان افراد می

و بخواهند سخن بگویند. ارتباطِ کلامیِ افراد در این رابطه ملزم به رعایت مناسبات 
دهد ضروریات است. تفاوت مقام و منصب شغلی، مالی، علمی و سنیِ افراد اجازه نمی

 که خارج از حد و حدود و چارچوبها، عملِ زبانیِ خاصّی صورت بگیرد. 
شوند ة فرادست و فرودست تقسیم میهای ناهمپایگی به دو طبقافراد در رابطه

حساسات خویش تا حدودی از آزادی و و ا طبقة فرادست در بیانِ نظر .(71و  70)همان، 
احتیاط در سخن »روست. هاختیار برخوردار است. امّا طبقة فرودست با محدودیّت روب

از « به کار بردنِ صورتهای مناسب جملات»و « دقّت در گزینشِ واژگان»، «گفتن
بیانِ ». در واقع استگو و تعامل با افراد فرادست وویژگیهای افراد فرودست در گفت
که بین افراد رابطة ناهمپایگی  هست (153)همان، « محدود و کنترل شده در موقعیّتهایی
متضمن استفاده »در روابط ناهمپایگی « افعال»و « ضمایر»حاکم است. چگونگی کاربرد 

برای  ؛(41)همان،  «است 4 «پایین آوردن خود»، در مقابلِ 3«بردنِ دیگری بالا»از راهبردِ 
که ضمیری خنثی است  ،«من»ست برای اشاره به خود به جای شخ  ممكن ا»نمونه 
را به جای « فرمودن»فعل  ،استفاده کند و در اشاره به شخ  مقابل« بنده»از کلمة 

و زبان آن نیز « رسمی»این رابطه . (41)همان،  «که فعل خنثی است به کار ببرد« گفتن»
رمز و کنایه که از شود؛ است؛ سخن، صریح، واضح و مستقیم بیان می« جدّی»

هایی از نوعِ کارگر . رابطهنیسترابطة همپایگی است در شیوة بیان این رابطه  ویژگیهای
و کارفرما، استاد و شاگرد، فرمانده و سرباز، ارباب و غلام و پادشاه و عوام 

وجود دارد. در این  فاصلهکه در آنها بینِ افراد  است های این نوع رابطهزیرمجموعه
یگاه و پا باط با شغل و اقتصادِ افراد استمناسباتی که عمدتاً منصبی و در ارت ،رابطه

 کیفیّت بیانیِ زبان حاکمیّت دارد؛ بر نوع گفتارها و کنداجتماعیِ افراد را مشخّ  می
استفاده « جملات تحكّمی و امری»گوی دو نفر که یكی از آنها از وبرای نمونه از گفت

دست و توان درک کرد که یكی فرا، می«ت تأییدی و پرسشیجملا»کند و دیگری از می
دست با موقعیّت پایینتر است؛ یكی حالت دارای پست و مقام بالاتر و دیگری فرو
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باید به این نكته . (217و 216)همان،  «ه و فروتنانهمتواضعان»دارد و دیگری حالت « آمرانه»
روابط نیز بر زبان و گفتار افراد با هم.  د وگذارمناسبات بر روابط تأثیر می توجّه کرد که

شود تا طرفین در بیان نیاّت و مقاصدِ خود به انتخاب این رابطه است که  باعث می
بزنند. در این دست آگاهانه از واژگانِ مناسبِ آن رابطه و نحوة ترکیب و چینش آنها 

« و دفع مضرّتجلب منفعت »نوع رابطه طرفِ فرودستی در بیشتر مواقع براساسِ اصلِ 
ای اجتماعی است و نظامهای کند. در واقع، زبان چون پدیدهگفتارهای خود را تنظیم می
شود و حالت طبیعی خود را از زده میمناسبت 5؛دگذارارزشیِ جامعه بر آن تأثیر می

 اوضاع حاکم بر رابطة طرفیندهد؛ بدین معنا که فرد در این رابطه متناسب با دست می
 کند. خالت میدر زبان د
برای  رود؛های ناهمپایگی جملات و گفتارها در معنای اولیّة خود به کار میدر رابطه

د؛ بلكه همان کارکرد اصلی یعنی شی معنای غیرمستقیم و ثانوی ندارمثال، جملات پرس
د یا جملات امری همان نقش دستور دادن را ایفا دهپرسش از چیزی را انجام می

خارج « رسمی و جدّی بودن»های همپایگی، گفتارها از حالتِ رابطهامّا در  کند؛می
د و عمل انتقال پیام و برقراری ارتباطِ گفتاری با حالتهای متعدّد و با لحنهای شومی

ند. در این نوع رابطه، افراد کگیرد و جملات، معناهای ثانوی پیدا میمتفاوت صورت می
دستی آزاد و های ناهمپایگی تنها طرفِ فرارابطه کنند. امّا دراحساس آزادی و راحتی می
طوری رفتار کند و سخن بگوید دستی همیشه مواظب است آنراحت است و طرف فرو

دستی رفتارها و گفتارهای که مناسب شخصیّت و جایگاه طرف مقابل باشد. طرفِ فرو
این رو در کند. از )فرادستی( تنظیم می خود را متناسب با انتظاراتِ طرف مقابل

که در آنها به کار بردن طنز امكان ندارد، لحن گفتار رسمی و  ،های ناهمپایگیرابطه
ها از طنز استفاده شود، طنزِ تحقیری است نه طنزِ بین جدّی است. اگر در این نوع رابطه

های دوستانه یك معنا آمیز و صمیمانه است؛ چون طنز در رابطهدو دوست که محبّت
 های غیردوستانه معنای دیگر.بطهدارد و در را

برای نمونه، ممكن  ها میّسر است؛ی و تغییر در رابطهجایهجاب ،البتّه با گذشت زمان 
است رابطة شاگردی و استادی پس از مدّتی با ایجاد صمیمیت و محبّتِ بینِ آنها از 

« كانیفاصلة زمانی و م»حالت رسمی به حالت دوستانه بدل شود؛ یا برعكس با ایجاد 
بطة قبلی حاکم بین دو دوست، پس از سالها اگر همدیگر را ملاقات کنند، دیگر آن را
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است؛ اگر رابطه دگرگون شود و از شكلی به شكل دیگر وابسته به رابطه  نباشد. زبان
توان ارتباط کند. با توجّه به این مقدمّه بهتر میدرآید، زبان نیز به تبع آن تغییر می

 با مخاطب و برجستگی آن را درک کرد.  گفتاری دیوانگان

 دربارة ديوانگان در آثار عطار پژوهشپيشينة  .2
از  اند؛دیوانگان در آثار عطار نوشته پژوهندگان مطالب سودمندی دربارة نویسندگان و

ای پرمغز و به عنوان مقدمّه، اشاره« به سوی سیمرغ»جمله استاد پورنامداریان در کتابِ 
دریای ». همننین استاد ریتر در کتاب است گان در آثار عطار کردهمنسجم به دیوان

سیمای جامعه ». در کتابِ است فصلی را به داستان این دیوانگان اختصاص داده ،«جان
تا  131: 1382)صارمی،  انه از آنها به دست داده شده استنیز گزارشی عالم« در آثار عطار

از جمله  دربارة این موضوع نوشته شده است؛ مطالبِ مفیدی نیز به صورت مقاله .(143
در ضمنِ اشارة مفصّل به سیر « جنون الهی در تصوّف و ادبیات عرفانی»در مقالة 

انِ های نویسندگان و اندیشمندتاریخی دیوانگی و جنون و بازتاب آن در آثار و اندیشه
ر پرداخته موضوع دیوانگان در حكایاتِ مثنویهای عطابه صورت مجمل نیز به  عارف

شطح عارف و گستاخی »همننین در مقالة  .(195-182: 1388کوهیان، )سیاه شده است
با »که  است ، گفتارهای دیوانگان نوعی شطح قلمداد شده«دیوانه در مثنویهای عطار

. (90: 1386)مدرسّی،  «است تجربة فنای خودی و محو و ادراک وحدت وجود مربوط
« دیوانگان: سخنگویان جناح معترض جامعه در عصر عطار»ای نیز تحت عنوانِ مقاله

گیری شخصیّت ها و عوامل اجتماعی مؤثرّ در شكلزمینه»نوشته شده که در آن به 
. (71: 1385بخش، آبادی و الهام)حسین پرداخته شده است« رعقلای مجانین در عصر عطا
نا بر پایة حكایات انگان داکارکرد سیاسی و اجتماعی دیو»مقالة دیگری با عنوان 

شناسیِ دیوانگان و کارکردهای تدوین شده که نویسنده در آن به گونه« های عطارمثنوی
که پرداخته است هایی ین به شباهتسیاسی و اجتماعی آنان بر پایة آرای باختین و همنن

فر، )کاظمی حیت راجع به این موضوع وجود داردبین فرهنگ اسلامی و فرهنگ مسی

 .(91 تا 83: 1392
رابطة آنان با مخاطب مورد مطالعه قرار  دیددر این نوشته گفتارهای دیوانگان از 

ربوط به رابطة است. روش کار بدین صورت بوده که ابتدا با استفاده از مباحث م گرفته
ضیحی دربارة ها برقرار است، توهای گوناگونِ زبانی که در این رابطهافراد با هم و سبك
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ت و گفتارهای بینِ فردی داده های هر یك و تأثیر آنها بر تعاملایژگیانواع رابطه و و
 رفته، سپس در دو بخش با ذکر حكایاتی گفتارهای دیوانگان مورد بررسی قرار گشده
و صاحبمنصبان مربوط فتارهای آنان با پادشاهان . بخش نخست به چگونگی گاست
مِ تناسب آنها با گفتارهای های برجستة این گفتارها و عددر این بخش جنبه است.

متعارف و رعایت نكردنِ موازینِ متناسب با جایگاه و شخصیّتِ مخاطب بیان شده 
است. محور اصلیِ عدمِ رعایتِ مناسباتِ گفتاری و اصولِ تعامل در این گفتارها، انتقاد 

گوی دیوانگان با خداوند مطرح شده است. در وگفت ،و اعتراض است. در بخش دوم
ادبانة نشان داده شود که در ورای ظاهرِ گستاخانه و بی شده استش سعی این بخ

ای کاملًا صمیمی و دوستانه نهفته است. در واقع زبانِ خاصّ گفتارهای آنها، رابطه
ای از رابطة عاشقانه و نزدیكی است که با گو با خداوند، نشانهودیوانگان در گفت
ناهنجار و گفتارهای  كه دلایل و فلسفة رفتارا برای ایناند. امّ خداوند برقرار کرده

شود تا تناسبِ برجستة دیوانگان مشخّ  شود، توضیحی دربارة شخصیّت آنها داده می
 این گفتارها با شخصیّت آنان بهتر مشخّ  شود.

 شخصيت ديوانگان  .3
. از شناسی با عرفان تفاوت داردجامعه از دید بررسی اطلاقِ عنوان دیوانگی به دیوانگان

این موضوع که  .1پذیر است: امكانشناسی بررسی این موضوع از دو بُعد دیدگاه جامعه
شناسی، سیاستِ اند از دیدگاه جامعهدر طول تاریخ اشخاصی خود را دیوانه خوانده

های خود را خود اشخاص بوده است تا بدین وسیله هم بتوانند آزادانه افكار و اندیشه
 واقعیتبه  ورای مفاهیم عرفی که ،ستیزِ خوداه تیزبین و عادتبا نگ»بیان کنند و هم 

امور ناظر بود، دیدگاهی تازه و انتقادی در مورد شیوة معمول ارتباطِ انسان با خدا، 
؛ چون در دین (84: 1392فر، )کاظمی «انسان با مردم و انسان با ارباب قدرت داشته باشند

تواند آنها را به ن سلب شده است، کسی نمیقلم تكلیف و اراده و اختیار از دیوانگا
نام دیوانگی بر خود »بنابراین  دهند، مجازات کند؛جرم اعمال و رفتاری که انجام می

اگر این  .2 .(206: 1370القضات، )عین «نهند که صُداع و زحمت خلق باری گران است!
نِ قدرت( )حاکمان و صاحبا عنوان نه از طرف خود اشخاص بلكه از جانب دیگران

به شمار شناسیِ این موضوع محسوب مورد بررسی قرار گیرد، بُعد دیگری از جامعه
های حكومتی و صاحبان ویژه دستگاهلاق این عنوان از جانب دیگران ب. اگر اطرودمی
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سلب قدرت کنند و ای بوده است تا به وسیلة آن از دیوانگان قدرت قلمداد شود، حربه
ارزش جلوه دهند. در واقع این عنوان برچسبی برای تخریب بی آنها را رفتار و گفتار

شخصیّت آنها در اذهان عمومی و سطح جامعه بوده است تا از نفوذ و گسترش افكار و 
 عرفان این عنوان به رابطة نزدیك عارف دیدهای آنها جلوگیری شود. امّا از اندیشه

ست برای ای ان عنوان، نشانهشود. در واقع ای)معشوق( مربوط می )عاشق( و خداوند
)برای آگاهی از جزئیات این جنبه از موضوع رک.  بنده به خالق دادنِ نهایت شور و اشتیاقِنشان

 (.92تا  87: 1386به مدرسّی، 
یابد که دیوانگان در آثارِ او با اصطلاح روانشناسی و راحتی درمیخوانندة آثار عطار ب

ای نیستند که بر دیوانه ان؛ زیرا آنهستند ، متفاوتبا تصوّری که مردم از دیوانه دارند
شود؛ بلكه دیوانة عشق به خدا و حقیقت هستند. دیگر عقل و نادان اطلاق میافراد کم
شناساترین افراد در شناخت  ،ها قدرت تمییز ندارند، امّا دیوانگان در آثار عطاردیوانه
فهمند، این دیوانگان چون بیشتر می. هستند های اجتماعیهای زندگی و واقعیّتحقیقت
 6به همین دلیل است که در تاریخ چنین دیوانگانی را عقلاءالمجانین اند؛دیوانه

 اند.خوانده
 کند که در تقابلشخصیّت و هویّت دیوانگان در آثار عطار زمانی برجسته جلوه می

تار آنها کاملاً و گف رفتارگیرند. جریان زندگی، جامعه قرار می با اوضاع و ارزشهای
اجتماعی است. از این رو ارزشها و مفاهیمِ مورد نظر آنها با آننه  اوضاعمخالف جریان 

در جامعه وجود دارد متفاوت است. آنها واقعیّتهای جامعه و زندگی افراد را مخالف 
کنند. در واقع حقیقتهای دینی و آرمانهای دانند که ادعا میارزشها و حقیقتهایی می

و به زندگی افراد و اجتماع رسوخ  شددر جامعه به واقعیّت تبدیل می بایدکه  انسانی
به همین دلیل است که از رفتار پادشاهان و کارهای نادرست  است؛ ، تحقّق نیافتهکردمی

  .7کنندافراد و شیوة دینداری جامعه انتقاد می
 رفت با سپاهر رهی محمود مید
 

 دیاهاز سدپداه و پدیدل او عدالم س 
 ایبدود پدیدش راه در ویرانه 

 
 ایبدر سدر دیوار او دیوانه 

 چدون بدیدد از دور روی شدهریار 
 

 کدارگفدت ای سرگدشدتدة فدرتدوت 
 این همه پیل و سپاه و کار چیست؟ 

 
 وین همه آشوب و گیر و دار چیست؟ 

 (465نامه، )مصیبت                                                                                    
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با صفاتی چون اهل  در حكایتهایی که شخصیّت اصلی هستنددیوانگان را  ،عطار
افتاده، صاحب عزلت، اهل راز، اشق، بیدل، فارغ، شوریده حال، بیقرار، کارراز، ع
 کند:پاوسر و مجنون توصیف میدل، بیشوریده

  اهل رازآن یكی دیوانه را از 
    

 گشت وقتِ نزع جان کندن دراز 
 

 (189نامه، )مصیبت                                                                                    
 الملك شادشد نظامبر پلی می

 

 چدشم او نداگده بده زیدر پدل فدتاد 
 

 در سایة پل رفته بود     بيدلي
 

 خفته بود فارغ از هر دو جهان خوش 
 

 (226)همان،                                                                                  
 ایدر گوشه عزلتيصاحببود 
     

 ایاز جهان نه زادی و نه توشه 
 

 (308)همان،                                                                                           
 بود   پاوسربيای یكی دیوانه

 

 که هر روزش ز هر روزش بتر بود 
 

 (254نامه، )الهی                                                                                        
شود که با تمام وجود جو اطلاق میاین صفات در عرفان به عارفِ واصل و حقیقت

و گفتارِ دیوانگان در آثار عطار با  رفتارر خداوند را درک کرده است. از این رو حضو
، در جریان هستند . اگر آنها دیوانهاست مفاهیم و صفات عرفانی کاملاً در تناسب
شدة خدا و راه اند؛ در واقع آنها دیوانهخداشناسی و رسیدن به حقیقت دیوانه شده

 :هستند حقیقت
 برر داری لازمِ این شاخ باش     ای گستاخ باش  گر ازو دیوانه

 

 (195الطیّر، )منطق            
 گفت بازخواستش میهر چه دل می    هر که او دیوانه شد از دلنواز

 

 (307نامه، )مصیبت        

 گانه در شخصيتّ ديوانگاناتحاد سه 1-3
، ار. همان اندیشة بنیادین زردتشتانسان دارای سه بُعدِ اساسی است: گفتار، کردار و پند

در فرد به یگانگی  چناننه این سه مورد(. 20: 1347)پورداود،  های او بودکه اساس آموزه
آید که شخصیّت و هویّت او را شكل د، اتحادی در نهاد او به وجود میو هماهنگی برس

د. امّا در شود چنین فردی به عنوان شخ ، متمایز از دیگران باشدهد و باعث میمی
د. حال شوهایی مانع یكی شدن این سه با هم میهایی، عوامل و انگیزهاوضاع و موقعیّت
تواند کنندة خارجی، فرد نمیمنفعتی باشد یا عوامل تهدیددها شخصیچه این انگیزه
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 رياله، درونیِ اوست. نمونة بارز این مسئ طور رفتار کند و سخن گوید که خواستآن
)همان نیّت و پندار( همخوانی ندارد.  در آن عمل فرد با ذهنیّتِ او در دین است که

ها با هم تناسب گانهبرجستگیِ شخصیّت دیوانگان در این است که در نهادِ آنها این سه
گويند و با كردار و گفتار به نمايشِ با كردار سخن مي كنند؛با گفتار عمل ميد. دار

مقاصد اقتصادی، اجتماعی و شخصی سعی  لیلد. اگر دیگران به پردازندپندار مي
ف آننه در باطن دارند نشان های درونی خود را بپوشانند و رفتاری خلاکنند واقعیّتمی
  8رفتار و گفتار دیوانگان عینِ آن چیزی است که در درون بدان باور دارند. دهند،

 ارتباط ديوانگان با پادشاهان و افرادِ نامدار .4
چه چیزی باعث برجستگی زبان و گفتارِ دیوانگان با پادشاهان »که  ،الدر جوابِ این سؤ

گرفتنِ جایگاه و موقعیّتِ ن در نظر» دلیلگفتار دیوانگان به  باید گفت« ده است،ش
کنند؛ جایگاه و مقام کند. آنها با همه به یك شیوه صحبت میبرجسته جلوه می «مخاطب

 ،کنند. در واقع دیوانگانی را لحاظ نمیگیرند و هیف مناسبتمخاطب را در نظر نمی
شوند که بر الزامات اساسی مربوط به تناسب کنش و بافتِ موقعیّت مرتكب اعمالی می»

 ،گویندبه همین دلیل وقتی با حاکم یا امیری سخن می (.127: 1381من، )بی «منطبق نیست
 کند.جلوه می عادی،  ناهنجار و طنزآمیزآنها برای خواننده و شنونده غیر گفتار

 :1حکايت
 رفت هدارون گرمگاه در رهدی مدی

 

 دیدد میلدی سربدرآورده بده راه 
 

 دارکرد هارون قصدِ مدیلِ سدایده
 

 گشت بهلول از دگدر سدو آشدكار 
 

 گفت بفكن طمطراق ای پر هدوس
 سوی باغ و منظر و ایوان و خَیل  

 

 چون ز دندیا سدایة میلیت بدس 
 ظلِّ المیل، مَیل چیست اِن یَكفیكَ 

 

 (240نامه، )مصیبت                                                                             
ای از دیوانگان( نگاه )نمونه منزلتِ اجتماعی به رابطة هارون و بهلول دیدچناننه از 

و بهلول فرودست  دروبه شمار میکنیم، هارون دارای پایگاه اجتماعی والا و فرادست 
و  اوضاعبود که بایستی طوری میرود. گفتارهای بهلول با هارون میبه شمار می

های جایگاه آنها در گفتارها شد و نشانهموقعیّت اجتماعی هر یك از طرفین لحاظ می
بدونِ  اردادها و مناسباتِ اجتماعی نیست؛یافت. اماّ بهلول چون پایبندِ اصول، قرنمود می
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به همین  کند؛به منزلت هارون گفتارهایش را مطابقِ خواستة درونیِ خود بیان می توجّه
گوهای بینِ فردی وشكنی و ناهنجاری در گفتدلیل در گفتارهای او نوعی ساخت

به « پرهوس»شود. به کار بردنِ جملة امری همراه با نسبت دادنِ عنوانِ مشاهده می
سازد. همننین جملة خوبی نمایان میرا به تِ تحكّمیِ گفتارهای بهلولهارون، حال
آمیز، تند و برد با لحنِ سرزنشای که بهلول در خطاب به هارون به کار میپرسشی

 حالت تحقیرآمیز همراه است. 
 :2حکايت
      ای محمدود بنشدستبرِ دیدوانه

 ندهاد او چشم برهم، شداه بشكست 
 

      بدو گفتا چرا کردی چنین؟ گفت

 رویدت نبینم شه بدرآشفدت که تا 
 

 داری روا؟ گفدت آنِ خدود هدمنمدی     بددو گدفدتا لدقای شداهِ عالدم 
 

 بدود بدر تدو هدمده حدكدمدی رواندم    شهدش گفدتا اولوالأمرِ جدهانم  
 

 که امرت چون روانه نیست برخویش     بدو دیوانه گفت این بِه بیندیش  
 

 روانده   نباشد بر دگر کدس هدم 
 

 مدرا مَدبشدول چددندد آری بددهدانده 
 

 (4-253نامه، )الهی   
د مطابق ارزشهای اجتماعی و اصولِ تعامل، هنگامی که شخ  فرادست با فرد 

کند، طرف فرودست در سلام کردن و ادای احترام و خدمتگزاری فرودست برخورد می
شود. ورد محمود با دیوانه نقض میکند. امّا چنین روند و ترتیبی در برخپیشدستی می

دیوانه به جای رعایت آداب و اصولی که از منزلتِ او در برخورد با سلطان محمود 
کند. همین با کنشی ناهنجار تمام انتظارات و اصولِ تعامل را نقض می رودانتظار می

 شود.تحقیرِ شاه می زمینهعامل باعث به وجود آمدنِ 
حیثیت و عظمتِ خود به سرزنشِ دیوانه  رداندنبازگد سلطان محمود برای 

خواهد خواهی وادارد. او میپردازد تا با این کار دیوانه را به ابراز پوزش و معذرتمی
که دیوانه طلب عفو و بخشش کند و عمل ناشایست خود را طوری توجیه کند که 

سازد بلكه رآورده نمیباعث رضایتِ خاطر شاه شود. امّا دیوانه نه تنها انتظارِ محمود را ب
 کند.با توضیح عمل خود او را بیشتر تحقیر می

د معمولاً افراد فرودست در جوابِ پرسشِ نظرخواهانة فرادستان دربارة موضوعی، 
تأیید، تقویت و کنند مخالف باشند به ای که بیان میهرچند در باطن با نظر آنها و قضیه
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خواهد که ینجا سلطان محمود هم با پرسشی میپردازند. در اآنها می جانبداری از نظر
را  کند بلكه آنتنها نظر او را تأیید نمیتأیید کند. امّا جواب دیوانه نه دیوانه نظر او را
 کند. هم نفی می

د سلطان محمود در این حكایت که شكل مناظره دارد، پس از اینكه از رفتار 
طرح امتیازات و مناسباتِ برتریِ خود بر  شود بهادبانة دیوانه شاکی میتحقیرآمیز و بی
 کند.پردازد. دیوانه نیز تمام ارزشها و امتیازات را با استدلال نفی میدیوانه می
 :3حکايت

 بدامدددادی شددهددریدارِ شددادکدام
     

 داد بدهدلدولِ سدتدمدكدش را طدعددام 
 او به سگ داد آن همه تا سگ بخورد 

     
 رگز این که کرد؟آن یكی گفتش که ه 

 از چدندیدن شداهدی ندداری آگدهی  
    

 دهدی؟چدون طدعدام او سدگان را مدی 
 حرمتی کردن خطاستاین چنین بی 

     
 حدرمدت نددارد هدیف راستکدار بدی 

 گفت بهلولش خموش ای جمله پوست 
    

 گدر بدانندی سگان کاین آنِ اوست 
 ه سدنگسدر بده سدوی او ندبردنددی بد 

    
 یعلم الدلّه گدر بخوردنددی ز نندگ 

 ( 211نامه، )مصیبت 
 شوند: ای که با صاحبان قدرت دارند به دو دسته تقسیم میافراد با توجّه به رابطه

آنهایی که به حاکمان و پادشاهان  .2. اندوابسته های حكومتیآنهایی که به دستگاه .1
گروه اوّل در راستای تحقّق قدرت صاحبمنصبان  رفتارکنند. توجّه و اعتنایی نمی

کند. افرادی که ملازمِ صاحبان قدرت هستند و با آنها نشست و برخاست حرکت می
گذاشتن بر کارها و دارند افكار و سخنانشان همواره در جهتِ تأیید پادشاهان و صحّه

صحبت کرد و  اهان(این کس که با ایشان )پادش»آنها جریان دارد. به قولِ مولانا  رفتار
لابد باشد که بر وفق ایشان سخن گوید و  ،دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد

 «های بد ایشان را از روی دل نگاه داشتی قبول کند و نتواند مخالف آنها گفتنرای
زدودن »، «تبرهم زدنِ مناسبا»گروه دومّ در جهت  گفتارو  رفتار. امّا (9: 1369)مولوی، 
رفتاری چون د. از این رو کنایفای نقش می« شكستنِ ارزشهای قدرتمندان» و« قدرت

تملق و چاپلوسی در ضع، رعایت ادب، تمجید و ستایش و اخلاقی، تواالتماس، خوش
اعتنایی، تكبّر چون بداخلاقی، بی رفتاریراستای تحقّق قدرت آنهاست و در مقابل، 

: 1385)یارمحمدی، کند درت عمل میبر هم زدن تناسب ق ادبی در جهتورزیدن و بی
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ها و رابطة آنها با حاکمان نشان داده شده است؛ در این حكایت  هر دو تیپِ انسان .(12
کند و هم در جهت تحقّقِ قدرت پادشاهان ایفای نقش می رفتارشانهم آنهایی که 

لِ زدایی از قدرتمندان جریان دارد. عمکه زندگی و رفتارشان در جهت قدرت آنهایی
کند در مقابلِ جانبداریِ دیگری از پادشاه قرار که نقشِ انتقاد از پادشاه را ایفا می ،بهلول
های حكومتی و اعتراضِ او به گیرد. عمل بهلول نشانة عدم وابستگیِ او به دستگاهمی

آمیز دیگری به بهلول تأییدی است بر ارزشهای پادشاه است. در مقابل، واکنشِ اعتراض
 شیِ وابسته به پادشاه و طرفداری از آن.نظامِ ارز

: در حكایت زیر با توجّه به اخلاق و هنجارهایی که در جامعه تعریف 4حکايت
اعتناییِ دیوانه به پادشاه از نظر جامعه و خودِ پادشاه چون به بزرگتر و صاحبِ ، بیشده

 :رودبه شمار میاخلاقی ادبی و بیولایت اهانت کرده است، بی
 رفت در صحرا و شخیخسروی م

     
 با سپاهی در عدد مور و بلخ 

 جدمدلة صدحرا غدبار و گدرد بدود     
 

 بانگ پیل و کوس و بردابرد بود 
 ای   بددود بددر ره شدداه را ویدرانده 

  
 ایخدفدتده بدر دیدوار آن دیدوانه 

 شاه چون پیش آمدش او بر نخواست   
   

 راست بود کرده پای همننان می 
 شداه گدفدتدش ای گددای خداک راه  

    
 داری ندگاهتدو چرا حرمت نمدی 

 بینی و لشكر پیش و پسشاه می 
     

 برنخیزد چون منی را چون تو کس؟ 
 پددیدش شده دیددوانددة آزادوش  

    
 هدمندنان خفدته زفان بگشاد خوش 

 گدفت آخر از چده دارم حرمتت؟  
   

 دشدمم آیدد نعمتت؟یدا کدجدا در چ 
 در همه ندوعی چو با تدو همدمم    

  
 مدن چدرا بدرخدیزمدت؟از تدو کمم؟ 

 (414و  413نامه، ص)مصیبت                                                                        
ن در این حكایت، اخلاقی که در جامعه تعریف شده و جایگاه پادشاه با توجّه بدا

کند که عمل دیوانه حكم می ،مشروعیّت یافته و در اذهان عمومی شناخته شده است
کند و به دیوانه له تأکید میاست. خودِ پادشاه هم بر این مسئ حرمتیاخلاقی و بیبی
 واقعدر  گفتارهای دیوانه در جواب پادشاه امّا«. داری نگاهتو چرا حرمت نمی»گوید: می
در جامعه است. این نظامها در « فردیارتباطاتِ بین»و « ارزشی»، «نقدِ نظامهای اخلاقی»

 ها و امكانات و پایگاه اجتماعیِ افراد تعیین و ارزشگذاری شدهجامعه بر پایة داشته
چون در نظامِ فكری و بینشیِ من آن چیزهایی که تو با آنها خود » گوید. دیوانه میاست



 
مه
لنا
ص
ف

 
اي
شه
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

12، 
ره
ما
ش

48،
ان
ست
تاب

 
13
94

 

 

  

132 
 

 

132 

132 

 
 
 

 «پا خیزم.ف ارزشی ندارند، پس چرا باید برای تو بهدانی، هیرا واجد احترام و بزرگی می
توان دریافت که گفتارهای دیوانه نقدِ ارزشهایی در جامعه است که به طور ضمنی می

بندی ارزشی ها و منصبها که باعث طبقهد. اگر آن داشتهکنآفرینی میای قدرتبرای عدّه
های بینِ فردی معنا و ر و رابطهد، اخلاق، هنجااست، برداشته شو و جایگاه افراد شده
. در اینجا دیوانه در های انسانی نزدیكتر استد کرد که به ارزشپیدا خواهمفهوم دیگری 

 کند« بافتِ موقعیّت را تحكیم و تقویت»رویارویی و برخورد با پادشاه به جای اینكه 
بافتِ موقعیّتیِ شود. وقتی باعث تضعیفِ بافت موقعیّت می رفتاری با (116: 1381من، )بی

و شخِ   ،پادشاه تضعیف شود، ارزشها و الزاماتی که لازمة آن موقعیّت است شكسته
 شود.)پادشاه( تحقیر و خوار می مرکزیِ آن موقعیّت

 توضيح و تبيين گفتارها و رفتارهاي ناهنجار ديوانگان با اربابِ قدرت 1-4
از آزادگی و مناعت طبع جسوری و بیباکی دیوانگان در مقابل ارباب قدرت ناشی 

مقام و منزلت در مقابل  ترس از جان و از دست دادن دلیلآنهاست. اگر دیگران به 
کنند و جر ت اعتراض و انتقاد ندارند، دیوانگان های حاکمان سكوت اختیار میفریبكاری

در بند پُست و مقام نیستند و ذهن و فكر آنها اسیر آب و نان پادشاهان نشده است. آنها 
: 1382)صارمی، « آورنددل و زبانشان یكی است و هر چه در سر دارند بر زبان می»چون 

بدون دغدغه و بدون در نظر گرفتن مناسبت و مصلحتی، آننه را واقعیّت  ،(131
کنند که بینند و بیان میای را میپوشیده واقعیتهایکنند. آنها پندارند بازگو میمی

گفتار  واقعاند. در پسند بر آنها سرپوش گذاشتهعامه صاحبان قدرت با مواد و مسائل
های حاکمان است که در نظر اغراض پشت پرده و خصلتها و ویژگیدیوانگان برملاکنندة 
. با کاویدن گفتارهای آنها است های دیگری تعریف و تشریح شدهجمعی به گونه

های تفادههای سیاسی و سوءاسشده و ظاهرسازیواقعیتهای کتمانتوان به می
توانند ببینند های جمعی جامعه پی برد. آنها، برخلاف دیگران، نمیاز ارزشصاحبمنصبان 

و بدانند و نگویند! از این رو رفتار و گفتارِ آنها به نوعی شكست و تحقیرِ حاکمان و 
، «زدودن قدرت». تمام حرکاتِ رفتاری و گفتاری آنها در جهت رودبه شمار میامیران 
د. کنعمل می« شكستن مناسبات»و « های قانون شدهر کردنِ عادات و نهادهاعتبابی»
هایی است که ارزش کردن ارزشایی از آنها و بیزداعتنایی آنها به پادشاهان، قدرتبی

 کنند.حاکمان با آنها احساس قدرت و برتری می
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آنها همانند کنند، انتظار دارند که وقتی امیران و پادشاهان با دیوانگان برخورد می
دیگران در مقابلشان تعظیم کنند؛ امّا دیوانگان چون خود را بدون هیف وابستگی بدانها 

عاریتی و  ،کننددانند و امتیازهایی را که امیران خود را با آنها برتر قلمداد میمی
 کنند. دهنی میاعتنایی و کجشمارند، نسبت به آنها بیارزش میبی

مناسبتی از قدرت نیست تا بخواهند در زبان و گفتارشان  ذهن دیوانگان اسیر هیف
نظم  برابرنارضایتی مردم و روشنفكران در »طور که آنها را مراعات کنند. در نتیجه همان

)ثروت،  «کندگوناگون نمود پیدا می شكلهایو نظام جامعه در هر فرهنگ و زمانی به 

ة آنها نیز اعتراضی است به نظام دیوانگیِ دیوانگان و گفتارهای برجست .(175: 1385
دینداری و خودشناسی حاکمان و مردم جامعه که دینداری را وسیلة حفظ قدرت و 

 اند. های مادّی و دنیایی خود کردهرسیدن به خواسته
و گفتارِ افراد با صاحبانِ قدرت را تعیین  که چگونگی رابطه استاین مناسبات 

د و تحت شوزدگی مناسبات میدستخوش قدرتد. در نتیجه زبان و ارتباط، کنمی
د. از این رو مناسبات قدرت، چه قدرتِ حاصل از گیرسیطره و سلطة آنها قرار می

های های دینی، همواره مانع بیانِ خواستهپایگاه اجتماعی و چه قدرتِ حاصل از ایده
شود. امّا درونی و ابراز واکنشهای روانی و عاطفی افراد در موقعیّتهای گوناگون می

و توجّه به این مناسبات به بیانِ نیاّت و سخنان خود  خودداریدیوانگان بدون 
چه در سطح « شكنی مناسبات قدرتساخت»پردازند. گفتارهای آنها در نوع خود می

جامعه و رابطة افراد با هم و چه در سطح تصوّرات مذهبی و رابطة انسان با خداست. 
اند به و توانسته ،الزامات و مناسبات قراردادی گام نهاده آنها با این کار به فراسوی

های طبیعی که در آن هیف مناسبتی دخالت ندارد دست یابند. گفتارهای دیوانگان رابطه
اند. آنها با گفتارهای خود ساختار دهد که آنها به آزادی و رهایی مطلق رسیدهنشان می
، است های افراد در جامعه تثبیت شدهابطهکه در زبانِ ر ،بندیهای اجتماعی راو طبقه
سلبِ »و « سلب قدرت»اعتنایی دیوانگان به پادشاهان نوعی شكنند. بیدرهم می
کنند که با افرادِ عادی و گونه صحبت میاز آنهاست. آنها با پادشاهان همان« مشروعیّت

بندیهای طبقهزده نشده است تا در گفتارهایشان همسطحِ خودشان. زبانِ آنها مناسبت
 اجتماعی افراد نمود پیدا کند.

 و براساساست  پایگاه اجتماعی افراد تحت تأثیرهای بین فردی که در جامعه رابطه
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کنندة نوع و چگونگی گفتارها و سخنانی است، تعیین معیارهای مناسباتی شكل گرفته
به افراد یاد داده  د. نظام اجتماعیهای گوناگون باید به کار برده شواست که در موقعیّت

است که مثلاً در برابر صاحبمنصبان چگونه باید سخن بگویند و چگونه باید رفتار 
نیز با توجّه به خواستة طرفِ حاکم و با « ارزش»و « هنجار»، «اخلاق»بكنند. از این رو 

. کسی که از این حد و حدودهای مناسباتی و است رعایت موازینِ آنها تعریف شده
شود. برجستگی شناخته می« ضدِ ارزش»و « ضدِ هنجار»ول کند به عنوان موازین عد

ها و به کار بردنِ مناسباتیِ حاکم بر رابطه اوضاععدمِ رعایتِ  دلیلشخصیّت دیوانگان به 
های اجتماعی ها و موقعیّتگفتارهایی است که با تعریفهای جامعه و آننه برای رابطه

ها در هر بافت و موقعیّتی خلافِ الگوهای متعارف و د. آنمغایرت دار تعیین شده است،
 کنند.موردِ انتظار رفتار می

 رابطة ديوانگان با خداوند و زبانِ اين رابطه .5
ای که چون شناخت و معرفت دیوانگان از خداوند در سطح بالاتری قرار دارد، رابطه

ست. رابطة دیگران با خدا اند با رابطة دیگران با خدا متفاوت اآنها با خدا برقرار کرده
دانند. این است که افراد در آن خود را مجبور و ملزم می« عابد و معبودی»بیشتر رابطة 

« رسمی و جدّی»رابطه در چهارچوب و حدود مشخصّی مقیّد شده که در آن همه چیز 
متعلق  علّتیاست. امّا رابطة دیوانگان با خدا فراتر از این است. آنها خود را به عالمِ بی

دانند. علّت همان قاعده و قانونهای نظامهاست؛ وابستگی به علّتها یعنی مطابق آنها می
بینی انسان تا زمانی است که از حقیقت و خداوند دور باشد؛ ولی عمل کردن. علّت
 ،جوییِ خویش، حضورِ تمامیّتِ خداوند را در هستی درک کندوقتی در حقیقت

علّتی، عالمِ آزادی هستیِ فرد و به طور کلّی هستی عالمِ بیشود. بینی او زایل میعلّت
 دولتياز این رو دیوانگان فراروی از علّتها و در بندِ آنها نبودن را . (99: 1380)بوبر، است 
 دانند:می

 ای در زیرِ دلق بود خوش دیوانه
    

 گفت هر چیزی که در وی ماند خلق 
 علتّ است و من چو هستم دولتی     

 
 عدلّدتدیرسددم از عددالدمِ بدیمدی 

 انددد عدلدّتدیددم آوردهاز رهِ بدی 
    

 انددددر جددندون دولدتددیددم آورده 
 لاجرم کس را به سرّم راه نیست    

  
 از جنوندم هیدف جان آگداه نیدست 

 (216نامه، )مصیبت  
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ای آنها با خدا همان رابطهاست. « دوستانه و غیررسمی»رابطة دیوانگان با خدا رابطة 
به هیف چیز جز خدا نیندیشیدن و همه چیز را در او »گوید: می 9را دارند که مارتین بوبر

اند تا دیوانگان همه چیز را ترک کرده. (127: 1380)بوبر،  «دیدن، رابطة واقعیِ متعالی
ترین ضروریاز  معناست. آنها حتّیحضور خدا را دریابند؛ جز با خدا بودن برای آنها بی

اند تا جز یاد و وجودِ خدا در آنها نباشد. به نیازها و حاجات اولیّة زندگی جدا شده
همین سبب در چنین حالت و فضایی، طبیعی است که حتّی نان و خرقة خود را از خدا 

 «در جهان است ارادة الهی علّت وجود تمام اشیا»بخواهند؛ چون در عرفان و دین 
ه . وقتی برای دیوانگان نیز خدا همه چیز است و فعلیّت همه چیز ب(41 :1374)نیكلسون، 

نداشتن جامه و نان نسبت به خدا اعتراض  برابردست اوست، نباید تعجّب کرد که در 
ای که در تصوّرشان شكل کنند؛ آنها متناسب با خداشناسیکنند. دیوانگان اشتباه نمی

ابطة دیوانگان با خدا کاملاً مشخ  زنند. در حكایت زیر رحرف می ،گرفته است
شود؛ خداوند دلِ دیوانه را ربوده و او را به خود وابسته کرده است؛ در نتیجه او می
 تواند به چیزِ دیگری جز خدا بپردازد:نمی

 رفت مجنونی عجب    در رهی می
 

 بود پای و سر برهنه خشك لب 
 قرار    شد ز سرما و گلِِ ره بی 

 
 کرد و گفت ای کردگدار سر بده بالا 

 یدا دلدم ده بداز تا چند از بلا؟     
 

 یا نه باری ژنده کدفشدی ده مددرا 
 (312نامه، )مصیبت  

گوی وکند که در آن گفتبازگو می« برُخ اسود»حكایتی را از  ،نامهعطار در مصیبت
که  ،طنز با حالاتِ هزل، شوخی و تحت تآثیر رابطة آنهاستدوستانة او با خدا که 

گوی رابطة دوستانه است، کاملاً نمودار شده است. خلاصة حكایت این وهای گفتمایه
شدّت دهد که بر اثر آن اوضاع مردم بدر عهد موسی خشكسالی سختی روی می»است: 
آیند تا از خداوند طلب باران کند. موسی نیز چند بار شود. مردم نزد موسی میوخیم می
ای با این فرماید: بندهکند تا اینكه خداوند میخدا طلب باران می رود و ازبه صحرا می

شود. موسی نیز پس از جستجوی فراوان اوصاف داریم که اگر او دعا کند باران نازل می
خواهد تا از خداوند طلب باران کند. برخ اسود فردای آن روز یابد و از او میاو را می

 :«کندمی رود و از خدا طلب بارانبه صحرا می
 روز دیدگر برخ آمدد سوی دشدت 

    
 پس جهانی خلق بر وی گرد گشت 
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 گفت یا رب خلق را در خون مكش  
   

 هر زمان در رنج دیگرگون مدكش 
 خلق را از خداک و خدون برداشتی    

  
 گدرسدنه آخدر چدرا بگدذاشدتدی؟ 

 یدا نبدایدست آفدریددن خدلدق را     
 

 لقمه بایدد حدلق را شكیدا نده بدی 
 لطدف کدم شدد یا کرم گویی نماند   

   
 وان همده انعام و نیكدویی نمداند؟ 

 آن همه دریای بخشش کان تراست 
 

 نریزی آن کجداست؟نبخشی میمی 
 (4-183نامه، )مصیبت 

گوی برخ با والقلوب نیز همین داستان را نقل کرده و گفتابوطالب مكی در قوت
 گونه بیان کرده است: این خداوند را

این نه کار توست و این نه از بردباری توست؟ چه پیش آمده اسدت کده ابرهدای تدو 
اند؟ یا هر چه داشتی تمدام شدده اند! مگر بادها از طاعتِ تو سرپینی کردهاندک شده

است یا خشم تو بر گناهكاران فزونی گرفته است؟ آیا تو نبودی که پدیش از آفریددن 
. بده نقدل از تعلیقدات اسدتاد 6-65: ص2القلدوب، ج)قدوت ن بخشاینده بدودی؟گناهكارا
 (.550نامه: صکدکنی بر مصیبتشفیعی

د رابطة انسان در مقامِ عابد و مخلوق با خداوند بر اصول و قواعدِ معیّن و آداب 
است که تخطی از آن مجازاتی در حدّ گناه یا کفر در پی دارد. در اینجا  مبتنی خاصّی
نخیتی با آن اصول و آداب کند که هیف تناسب و سای استفاده میخ از الگوهای بیانیبرُ
 د.ندار

امری و » ،باشد« درخواستی و تقاضایی» اینكهد زبانِ این درخواست بیش از 
همراه است. او به جای استدعا « توبیخ»و « سرزنش»، «طنز»است که با حالتِ « دستوری

 ه با گوشه و کنایه و طعنه همراه است.کند کو طلب، گله و شكایت می
د برُخ به جای به کار بردنِ حالت و لحنِ لابه، تضرّع و التماس از حالت و لحن تند، 

 کند. تحكّمی و دستوری استفاده می
؛ است عموماً پرسشی و امری ،بردگو با خدا به کار میود جملاتی که برُخ در گفت

ی که بیشتر حالت طنز و ستور بلكه در معنای ثانوپرسش یا د واقعیامّا نه در معنای 
. البتّه نه طنز تحقیرآمیز و کوبنده بلكه طنز دوستانه که با است د به کار رفتهسرزنش دار

بر  های شوخی و مزاح همراه است؛ چون طنز کارکردهای مختلف دارد و بنامایه
 موقعیّت و مخاطب، حالت آن متفاوت است.
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. شیوة گفتارِ استهای رابطة دوستانه و صمیمی رِ آزادانه، نشانهد آزادیِ عمل و گفتا
برُخ نیز از رابطة دوستانه او با خداوند نشأت گرفته است. اوج این رابطه زمانی آشكار 

که آمیز برُخ و از سخنان مطایبهشود که دریابیم خودِ خداوند باعث این رابطه شده می
صل است به وجد آمده است و آن سخنان را های واای از دیوانگان و انساننمونه

شود و قصد داند؛ چون وقتی موسی از گفتار برُخ خشمگین میمی خندانندة لطفِ خود
کند، جبرئیل از طرف خداوند پرده از رابطة خود و برخ و زبانِ آن رنجش او را می
 دارد:رابطه برمی

 جبرئیل آمد که ای موسی متداب    
 

 از هدیف باب پدس مرنجدان برخ را 
 گوید این برخ سیاه  زانكه حق می 

   
 ای از دیدرگاههسدت مدا رابدندده 

 لطفِ ما را او به هر روزی سه بار     
 

 بدخنداندد چدو گدلبدررِ بدهدارمی 
 لطفِ ما را خنده از گفتار اوست    

  
 کار تو نیست این ولیكن کارِ اوست 

 (184نامه، )مصیبت                                                                           
عطار نیز مانند ما خوانندگان از چنین گفتارهایی به وجد آمده است و هیجاناتِ 

 دارد: عاطفیِ خود را این گونه ابراز می
 خواه تو انكار کن خواهی مكن     بارد از این شیوه سخنعشق می

 

 آزاد کرد شرع چدون دیدوانگان 
    

 تدو به انكارش نیداری یاد کدرد 
 

 (345)همان،                                                                                             

رود. خداوند مقامِ آنها نامه، مقام دیوانگان از این بالاتر میباز در حكایتی در مصیبت
، خواهد به کوه طور بروداست. موسی وقتی میشق بیان کرده را بالاتر از عابد و عا
به پروردگار بگو آننه گفته بودی انجام شد، رحمت بفرست. بعد  گویدزاهدی به او می

به خدا بگو من او را دوست  گویدرسد، عاشق به او میاز مدتّی موسی به عاشقی می
به خدا  گویدد، دیوانه به او میرسای میدارم، او هم مرا دوست دارد؟ سپس به دیوانه

ام، از او جانم به لب آمده است، او هم مرا ترک کند. موسی بگو من او را ترک کرده
رساند و خدا خواستة آنها را که رحمت و محبّت پیغام زاهد و عاشق را به خداوند می

کند تلقّی میادبانه و گستاخانه کند؛ امّا موسی چون سخنان دیوانه را بیورده میبرا است
 گوید:زند. در بازگشت خدا به او میاز بازگو کردنِ آن سر باز می
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 حدق بددو گفتا جوابش بداز ده  
   

 سددوی او از سددوی مددا آواز ده 
 

 قرار گدویدت ای بدیگو خدا مدی
    

 گدر بدگویی تدو به تدرکِ کردگدار 
 

 من به ترک تو نخواهم گفت هیف    
 

 ف از من و خواهی مپیفخواه سرپی 
 

 (389نامه، )مصیبت 

کدام  د عابد در بند رحمت است و عاشق در بند محبّت. امّا دیوانه در بند هیف
 شود. حتّی گاهی از عشق و محبّت و خدا هم خسته می نیست؛

ورزد تا کند تا رحمتی از خدا بدو برسد و عاشق به خدا عشق مید عابد عبادت می
 خواهد آزاد و رها باشد؛ حتّی از خدا. ر محبّت کند؛ امّا دیوانه تنها میخدا به او اظها

د در این حكایت به همان اندازه که دیوانه به خدا وابسته است، خدا نیز نسبت به 
کند. طبیعی است که زبانِ این رابطه باید متفاوت با زبانِ دیگر دیوانه ابرازِ وابستگی می

کند، از دست او کند؛ او را سرزنش میروا با خدا صحبت میپها باشد. دیوانه بیرابطه
کند. البتّه دعوای دیوانه با خدا از شود و گاهی هم با او قهر میناراحت و دلخور می

 کند: سنخ دعوایی است که مولانا بیان می
دم بدا وی در سدخنیم و یگانده و متّصدلیم، در بدهدم ،کس که اتّصال باشدد ما را با آن
چده مشدت ایدم. اگرو غیبت و حضور، بلكه در جنگ هم به همیم و آمیختهخموشی 
زنیم با وی در سخنیم و یگانه و متّصدلیم. آن را مشدت مبدین. در آن مشدت برهم می

 «کنی؟ باز کن تا ببینی، چه جای مویز چده جدای دُرهدای عزیدزمویز باشد. باور نمی
 . (51و  50: 1369)مولوی، 

دا هم آشتی هست و هم جنگ؛ هم جدّی وجود دارد و هم د در رابطة دیوانه با خ
کنند و گاهی با هم مزاح؛ این رابطه را جز دوستانه چه شوخی؛ گاهی با هم قهر می

طور که از وابستگیهای دنیایی و مادّی بریده از وابستگیهای توان نامید؟ دیوانه همانمی
تا جایی که گاهی از خودِ  استنی نیز تا حدودی فاصله گرفته مفرط به خدا و مسائل دی

 پردازد:خدا هم دل می
 قرار چون شود از درد دلشان بی

   
 دل بپردازند خوش از کردگار 

 

 (411نامه، )مصیبت      

 توضيح و تبيين گفتارهاي برجستة ديوانگان با خداوند  1-5
 «ویّت وجودیه»اند که دیوانگان از همه چیز آزادند. آنها به آن نوع از آزادی رسیده
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به خود را داشته باشند که متمایز از « زبانِ مستقل»توانند کنند و میود را درک میخ
، زبان و (191: 1371)اخوت،  «هایی از گویندة آن داردهر گفتاری نشانه»دیگران است. اگر 

 د. گفتارِ آنها زندگی وروبه شمار میگفتار دیوانگان نیز نمودِ عینی از شخصیّتِ آنها 
ها، کاملاً در زبان و ارتباطات زبانی آنهاست؛ وارستگی آنها از دلبستگیهویّتِ وجودیِ 

طور که بوبر در زندگی با حیثیاتِ روحانی قائل به خلقِ گر است. در نتیجه همانجلوه
مستقل ایجاد شده  یدر رابطة دیوانگان با خداوند نیز زبان (152: 1380)بوبر،  زبان است

کند، امّا برای آنها و خدا دوستانه ادبانه جلوه میدیگران گستاخانه و بیاست که در نظر 
دا به عنوان عامل در اظهارات این دیوانگان اغلب عشق به خ»و صمیمی است؛ چون 
گفتاری که این گونه اشخاص ». (248: 1، ج1374)ریتر،  «خورداصلی به چشم می

شخاص عادّی مجاز نیست و از حدّ دانند برای ا)دیوانگان( خود را مجاز به آن می
اند که در آن امتیازها دیوانگان با خدا به وحدتی رسیده. (245)همان،  «ایشان فراتر است

دو دوست کنند که برداشته شده است. در چنین ارتباطی آنها با زبانی با خدا صحبت می
تر و وستانهتر باشد، زبان نیز حالت دچه رابطه نزدیكتر و صمیمانهبا هم؛ زیرا هر
. است گفتار و عمل، نمودِ عینی رابطه اید گفتگیرد. در نتیجه بتر به خود میغیررسمی

تواند با خدا رابطة مطلق داشته باشد که در مارتین بوبر بر این باور است که انسان می
آن احساس اتكا کند؛ اتكا به نیروی عظیمی به نام خدا. این رابطه به انسان احساس 

کند که مخلوق بودنِ او محدود کنندة دهد و انسان در این رابطه تصوّر نمیمیآزادی 
. رابطة دیوانگان با خدا از نوع رابطة همپایگی است که (130: 1380)بوبر،  خلاقیّت است

د؛ زیرا بین آنها و خدا روهای زبان ارتباطی به شمار میدر آن شوخی، مزاح و طنز مایه
بودنِ زبان و که باعث ایجاد فاصله و محدودیّتِ رابطه و مقیّدزایل شده است ای واسطه
 شود:گفتار می

 واسطه این قوم را برخاستست
 

 قولِ ایشان لاجرم بس راستست 
 بینند غیری جز مجازچون نمی 

    
 جمله زو شنوند و زو گویند باز 

 (310نامه، )مصیبت        

ادبی نیست، بلكه نشانة وابستگی و بی تنها مذموم وگستاخی دیوانگان با خدا نه
کند؛ چنین سخنانی حاکی از پیوستگیِ آنها به خداست و بر نزدیكی رابطه دلالت می

 ،کنندای که عاقلان میانِ خود و خدا احساس میفاصله»نبودِ فاصله بینِ آنهاست؛ زیرا 
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 «کندر میکند و همین احساس نزدیكی است که عطار از آن به عشق تعبیدیوانه نمی
 .(13: 1382)پورنامداریان، 

زبانِ کودکان این  ویژگیدنیای دیوانگان به دنیای کودکی شباهت بسیاری دارد. 
کنند؛ چه با بزرگسالان و چه با است که با همه به یك شكل و سیاق صحبت می

به همان سادگی با خدا  کودک اگر بخواهد با خدا صحبت کندکودکان همتای خود. 
بازیهایش. ذهن و فكر او آلودة امتیازها، کند که با مادر، عروسك و اسبابمیگو وگفت

قراردادها و مناسبات نشده است تا در هر موقعیّت و وضعیّتی به زبان دیگر متوسل 
شود. دنیای کودک، دنیای سادگی و معصومیت است؛ همه چیز و همه کس را یكرنگ 

چون امتیازها اند. آنها به دنیای کودکی بازگشته بیند. دیوانگان در آثار عطار نیز گوییمی
کنند. افرادی که با خدا به با همه با یك زبان صحبت می گیرندبندیها را نادیده میو طبقه

و کودکانه  که با خدا دوستانه ،نسبت به دیوانگان ،گویندصورت رسمی سخن می
ن و فكر دیوانگان عاشقانه تری از رابطه قرار دارند. ذهکنند در مرتبة پایینصحبت می

است؛ عبادت و پرستش آنها نیز عاشقانه است و به طور کلّی دنیای آنها عاشقانه است؛ 
 یعنی عاشقانه. یز باید متناسب با ذهن آنها باشد؛گوی آنها با خدا نودر نتیجه گفت

گهگاه در موقعیّتهایی  ،انسانها هر چقدر همدیگر را دوست داشته و عاشق هم باشند
شوند. امّا این ناراحتی و عصبانیّت موقتی و از دست یكدیگر ناراحت و دلخور می

که آنها  گونه است. همینزودگذر است. ناراحتی دیوانگان از دستِ خدا نیز این
توانند ناراحتیها و دلخوریهایشان را براحتی و آزادانه بر زبان بیاورند، نشانة نزدیكیِ می

 داوند است.رابطه و صمیمیت آنها با خ

 ها و نقش آن در كيفيّتِ برداشتِ افراد از گفتار ديوانگانتفاوت زمينه .6
قائل است که در « بخش ضمنی گفتار»یا « زمینة غیر زبانی»برای هر گفتاری  10باختین

زمینة غیر زبانی متشكل »آن دو طرفِ سخن کاملاً بر معنا و مفهوم کلام اشراف دارند. 
دانش مشترک از موقعیّت  .2افق مكانی مشترک همسخنان  .1عناصر است:  این از

. (88: 1377)به نقل از تودوروف،  «ارزیابی مشترک از موقعیّت موجود ..3موجود و فهم آن 
هیف  ،پردازنددر گفتار دیوانگان با خدا، اطرافیانی که به انكار و سرزنش آنها می

اوند ندارند و گفتارهای دیوانگان را از ای از زمینة غیرزبانیِ ارتباطِ آنها با خدآگاهی
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نگرند؛ به همین دلیل است که در داستانِ برُخ زمینة غیرزبانیِ رابطة خود با خدا می
گوید کند، جبرئیل از طرف خدا به موسی میاسود، هنگامی که موسی قصد آزارِ برخ می

از  ند خوانندگانوانگان و عطار، همانکه تو از رابطة ما خبر نداری. ارزیابی خود دی
چنین سخنانی با ارزیابی اطرافیانِ آنها متفاوت است. گفتارهای دیوانگان در زمینة 

. این گفتارها چون از یك طرف از است خاصّی است که حالت دوستانه به خود گرفته
دیگر  سویجو هستند و از که عارفانی وارسته و حقیقت است شدهزبان دیوانگانی بیان 

د، بر رابطة دوستانه و عاشقانه عرفان و در حالت مشخ  قرار دارب در چهارچو
داشتند و چنین ند. حال فرض کنیم، اگر دیوانگان شخصیّتِ عرفانی نمیکیدلالت م

بود و میدیوانگان  ویژگیشد که فاقدِ گفتارهایی نیز از شخصیّتهای دیگری مطرح می
هیف ربطی  جوییحقیقت که به خداشناسی و شددر کتابی غیرِعرفانی ذکر می

توانستیم بگوییم این سخنان بر رابطة دوستانه و عاشقانه بین داشت، آن وقت مینمی
 متعالی جلوه دلیلدر نتیجه، گفتارهای دیوانگان بدین  کند.دلالت می گوینده و خداوند

در  11 . تودوروفاست کند که از بافتی عرفانی و موقعیّتهای معنوی نشأت گرفتهمی
گفتار، حاصل ارتباط متقابل گوینده با شنونده »گوید: و شرح نظر باختین می ترشگس

« دهداست و گوینده پیشاپیش واکنش شنونده را در فعالیّت کلامی خود دخالت می
دانند که بر احوال خداوند آگاهی دارند و می ینده. خود دیوانگان در مقام گو(90)همان، 
شود بلكه باعث خندة لطف و عنایتِ خود خاطر نمیردهتنها از سخنان آنها آزنهخدا 
شود که خواننده درک کند که داند. اوج رابطة دیوانگان با خداوند زمانی مشخّ  میمی

 آید.خودِ خدا از چنین شیوة گفتارِ لاابالانه خوشش می

 گيرينتيجه
ه صورت رد بتوان بدانها اشاره کمهمترین نكاتی که به عنوان نتیجة این نوشتار می

 د:شوهایی در زیر ذکر میگزاره
د دیوانگان در آثار عطار شخصیّت والایی دارند. آنها از هر محدودیّتی آزادند؛ آزاد 
از نام و ننگ، آزاد از تكلیفها و مجازاتها. بنابراین چون در قید و بند هیف مناسبتی 

 ،در مقابل پادشاهان آورندونیِ آنها باشد بر زبان مینیستند و هر چه خواستِ در
 ها میسر نیست.ند که برای دیگران در آن موقعیّتآورسخنانی را بر زبان می
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امّا حاوی  زند به ظاهر خلاف عقل و عرفِ جامعه است،که از آنها سرمی رفتارید  
، و یا بازگوکنندة افكار و اجتماعی اوضاع؛ یا اعتراضی به است معنا و مفهومی خاص

 های آنها به خداوند است. و یا حكایتِ شكایتهای آنها، اندیشه
د گفتارهای دیوانگان با مخاطب برای خواننده جذابیّت خاصی دارد. این جذابیّت 

اجتماعی و  دیدناشی از عدم تناسب آن گفتارها با موقعیّت و جایگاهِ مخاطب است. از 
. رودمار میبه شمراتب، رابطة آنان با صاحبانِ قدرت جزء روابط ناهمپایه سلسله

بنابراین انتظار این است که در تعامل و گفتارها، الزامات و اصول حاکم بر رابطه را 
کنند. در گویند و رفتار میرعایت کنند، امّا آنها بدون توجّه به این الزامات، سخن می

کنند که با منزلت ای استفاده میگو با حاکمان از الگوهای بیانیوواقع آنان در گفت
 د.مخاطب هیف تناسب و سنخیتی ندار اعیِاجتم

 رفتاریکنند و حاکم بر تعامل را رعایت نمی هایزمینهد چون دیوانگان الزامات و 
دهند که جایگاه و مقام مخاطب خارج از اصولِ متناسب با موقعیّتِ تعامل انجام می

کند. این یکند، گفتارهای آنان با ارباب قدرت خلاف انتظار و عادت جلوه ماقتضا می
ارزش کردنِ عدم توجّه به موقعیّت پادشاهان و صاحبمنصبان به نوعی شكستن و بی

که در قدرت و ارزشهای آنهاست. هدف اصلیِ آنها سلبِ ارزش از مواردی است 
 .است جامعه تبدیل به هنجار شده

که با ای است رابطة دوستانه تحت تأثیرد  سخنانِ بیباکانة دیوانگان با خداوند نیز 
پروایانة آنان با خداوند بر اند. در واقع گفتارهای گستاخانه و بیخدا برقرار کرده

ای است که بیان خداشناسیِ متفاوت آنان دلالت دارد. تصورّی که از خدا دارند به گونه
زند، بلكه ای به رابطة بنده و معبود و جایگاه آن دو نمیتنها لطمهی نهچنین گفتارهای
ستگیِ دائم و رابطة عاشقانة آنها با هم است. دیوانگان با چنین گفتارهایی به نشانة پیو

اند که در زبان این نوع رابطة خود با خدا رنگ و بوی صمیمیت و دوستانه بخشیده
 های وابستگی است.با طنز از نشانهرابطه، مزاح، شوخی و شكایتِ همراه 

ویژه گفتارهای دوستانة آنها اطب بوگو با مخدر واقع زبان خاصّ دیوانگان در گفت
 با خداوند کاملاً با شخصیّت و عنوانی که دارند، در تناسب است.
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 نوشتپي
1. Roman Jakobson 

گیرد. معرفت و شناخت . انسانها تا زمانی که ارتباط برقرار نكنند، هیف شناختی در آنها شكل نمی2
رتباط و رابطه از آن چنان ماهیّت عمیق و در موضوع و مسئلة ا»حاصل تعامل و ارتباط است؛ زیرا 

های هستی عین حال عامی برخوردار است که ما اعمال وجود و تأثیر وجودی آن را در تمام پهنه
)اعم از جهانی یا انسانی، مادی یا معنوی و عینی یا ذهنی( و به انواع و انحای مختلف مشاهده 

برقرار کردنِ رابطه است. وقتی انسان به موضوعی  (. اندیشیدن نیز98: 1376)آشتیانی، « کنیممی
شود که از طریق آن رابطه، معنا و مفهومی از آن موضوع در ذهن ای میاندیشد با آن وارد رابطهمی

(. عرفان نیز رابطه است؛ رابطة انسان با 111-108: 1387زاده، گیرد )غلامحسیناو شكل می
با هم است؛ تحققّ هر کدام از آنها دیگری را در پی  خودش، با خدا و با حقیقت. وجود این سه

توانند شناختی از خدا و منِ حقیقی خود حاصل کنند که با آن دو دارد. در واقع عارفان زمانی می
ای که باختین بدان تعاملِ فكری و روحی داشته باشند و به برقراریِ رابطه بپردازند؛ همان مسئله

ان )موجودیت درونی و بیرونی او( عبارت است از ارتباط ژرف. موجودیت انس»اشاره کرده است: 
(. بوبر نیز گفته است که 183:1377)به نقل از تودوروف، « بودن یعنی ارتباط حاصل کردن...

(. 111: 1380)بوبر، « شونداشخاص از طریق ورود به رابطه با دیگر اشخاص واجد شخصیتّ می»
از واژة رابطه )نه صرفاً رابطة کلامی( نكوهش عارف از دنیا  با در نظر گرفتنِ معنای وسیع و کلیّ

کسانی که »ای منفی؛ چون نیز برآمده از رابطه است؛ ستیز او با دنیا خود نوعی رابطه است، امّا رابطه
کنند و توزی میسازی نزدیكترند تا کسانی که نه کینهورزند به رابطهکنند و نفرت میتوزی میکینه

(. از آنجا که تصورّ عارف بر این است که برقراری رابطه با 42: 1380)بوبر، « رزندونه عشق می
بین خود و دنیا است و  فاصلهانجامد و بالعكس، پیوسته در پی ایجاد خدا به قطع رابطه با دنیا می

ابل آورد. در واقع عارف برقراریِ رابطه با خدا و دنیا را که قگزینی و دنیاگریزی روی میبه عزلت
تقابلی، انفصالی »توان گفت رابطة عارف با دنیا رابطه داند. بنابراین میجمع نیست، مخالف هم می

از سخن « اتصّالیو  طولی»عنوانِ است. « طولی و اتصّالی»است. امّا رابطة او با خدا « و انقطاعی
دم با وی در سخنیم و بهدمما را با آن کس که اتصّال باشد »فیه استنباط شده است: مامولانا در فیه

ایم. اگرچه یگانه و متّصلیم، در خموشی و غیبت و حضور، بلكه در جنگ هم به همیم و آمیخته
 (.51و  50: 1369)مولوی، « زنیم با وی در سخنیم و یگانه و متصّلیممشت برهم می

3. other-raising 
4. self-lowering 

ای یّت زبان وابسته است، جریان اجتماعی آن است. زبان پدیدهشكل بیانی گفتار یعنی آننه به واقع». 5
زاده، )غلامحسین« اجتماعی د ایدئولوژیك است که شدیداً تحت تأثیر اوضاع مادی و اجتماعی است

1387 :76.) 
 . عنوان کتابی از ابوالقاسم نیشابوری که در آن حكایات بسیاری دربارة دیوانگان آمده است.  6
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اند، رک. به از اصنافی که در آثار عطار مورد انتقاد و اعتراض دیوانگان قرار گرفته برای آگاهی. 7
 .99تا 78: 1385بخش، آبادی و الهامحسین

تمایز اساسی دیوانة عطار با رندِ حافظ هم در این مسئله است که رفتار و پندارِ رند نسبت به هم . 8
کاریها و دارِ خود او نیست؛ بلكه نمایش تقلبدهد که پنکتمانی است. رند رفتاری را انجام می

دهد ایمان ندارد. اماّ دیوانه چیزی را انجام ریاکاریهای افرادِ جامعه است. او به آننه انجام می
دهد که بدان ایمان دارد. درست است که هر دو در انتقاد کردن از جامعه با هم اشتراک دارند می

« رابطة تضادی». بینِ عمل و گفتار رند با باور و پندار او شیوه و روشِ آنها با هم متفاوت است
کند تا ریای دیگران را نشان دهد، خود اعتقادی بدان ندارد. امّا دیوانه به برقرار است. او ریا می

جای اینكه با تقلید کارهای دیگران، نادرستی آن رفتار را نشان دهد، رفتاری را که باور واقعی 
عادی جلوه کند. هویّت و شخصیّت ا در مقابل کارهای دیگران ناهنجار و غیردهد تاوست انجام می

کند. امّا هویّتِ دیوانه همان چیزی است که در دهد و بیان میرند آن طوری نیست که نشان می
است، امّا زبانِ رفتاریِ دیوانه « تضادی و ریایی»ظاهر نمایان است. از این رو زبانِ رفتاریِ رند 

 است.« مستقیم»
9. Martin Buber  
10. Mikhail Bakhtin  
11.  Tzvetan Todorov  

 

 منابع
امة ، فصلن«شناسی شناختسفی بر ارتباطات اجتماعی و جامعهنظری فل»آشتیانی، منوچهر؛ 

 .128تا  97(، ص1376تابستان ) 4پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع(؛ شم 
  .1371فردا،  نشر :اصفهان ؛دستور زبانِ داستاناخوت، احمد؛ 
روز، پژوهش فرزان تهران: مة ابوتراب سهراب و الهام عطاردی؛ترج ؛من و تو بوبر، مارتین؛
1380. 
نشر نی،  تهران: ا ذوقدارمقدم؛ترجمة رض ؛زبان، منزلت و قدرت در ايرانمن، ویلیام؛ بی
1381.  

  .1347اه تهران، چاپ دانشگ :تهران وشی؛کوشش بهرام فرهه ب ؛هايشتپورداود، ابراهیم؛ 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  ؛ چ سوم، تهران:به سوي سيمرغپورنامداریان، تقی؛ 

  .1382فرهنگی، 
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نشر  :تهران ؛ ترجمة داریوش کریمی؛منطق گفتگويي ميخائيل باختينتودوروف، تزوتان؛ 
  .1377مرکز، 

 .1385سخن،  :تهران ؛هاي ادبيآشنايي با مکتبثروت، منصور؛ 
 .1377هرمس،  :تهران ؛ ترجمة کورش صفوی؛زبان و ذهنچامسكی، نوام؛  

دیوانگان: سخنگویان جناح معترض جامعه در »؛ آبادی، مریم و سید محمود الهام بخشحسین
 .102تا  71(، ص1385) 13؛ س هفتم، ش نامهکاوش، «عصر عطار

 :تهران ،1ج یبردی؛اس زریاب خویی و مهرآفاق باترجمة عب ؛درياي جانریتر، هلموت؛ 
  .1374المللی الهدی، انتشارات بین

 ؛ ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی؛ چهاي ادبي معاصرنامة نظريهدانشریما مكاریك، ایرنا؛ 
 .1388انتشارات آگه،  :سوم، تهران
 ؛ سعرفان، فصلنامة تخصصی «جنون الهی در تصوف و ادبیات عرفانی»کوهیان، هاتف؛ سیاه

  .202تا  161ص(، 1388) 21ششم، ش
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  تهران: ؛سيماي جامعه در آثار عطارصارمی، سهیلا؛ 

 .1382فرهنگی، 
؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات نامهمصيبتعطار نیشابوری، فریدالدیّن محمد بن ابراهیم؛ 

   .1386سخن،  :سوم، تهران محمدرضا شفیعی کدکنی؛ چ
 :سوم، تهران کدکنی؛ چرضا شفیعی، تصحیح و تعلیقات محمدمقدمه؛ نامهالهي؛ --------
   .1387سخن، 

 :دوّم، تهران کدکنی؛ چرضا شفیعی؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات، محمدالطيّرمنطق؛ --------
 .1385سخن، 
سوم،  عفیف عسیران؛ چ تصحیح ؛تمهيداتالقضات همدانی، ابوالمعالی عبدالله بن محمّد؛ عین
  .1370انتشارات منوچهری،  :رانته

ها و مفاهیم )زندگی، اندیشه ميخاييل باختين رضا و نگار غلامپور ؛زاده، غریبغلامحسین
 .1387نشر روزگار،  تهران:بنیادین(، 
، «های عطارکارکرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر پایة حكایات مثنوی»فر، معین؛ کاظمی
 .104تا  83(، ص 1392)تابستان  24؛ شپژوهیادبفصلنامه 
 .1387نشر ساوالان،  تهران: )روانشناسی شناختی(؛ ترجمة داود کرمی؛ زبان و تفکرلاند، نیك؛ 
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 35؛ شنامة فرهنگستان ،«های عطارشطح عارف و گستاخی دیوانه در مثنوی»؛ مدرّسی، فاطمه
 .106تا  84(، ص1386)پاییز 

 الزمان فروزانفر؛ چ ششم، تهران:تصحیح بدیع ؛فيه ما فيه الدین محمد بلخی؛مولوی، جلال
 .1369امیرکبیر، 

 کدکنی؛ چرضا شفیعی؛ ترجمة محمدتصو  اسلامي و رابطة انسان با خدانیكلسون، رینولد.ا؛ 
 .1374سخن،  :دوّم، تهران

 ؛ تهران: هرمسشناسيارتباطات از منظر گفتماناللّه؛ یارمحمدی، لطف
 


